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 آینةیا  الحقّّحقیقةهای ترغیب در متون عرفانی با تکیه بر منظومة شیوه
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 مقدّمه

های شناختی و انگاره ةکلیدهد که یخ ارتباطات بشر نشان میمطالعه و بررسی تار
هنجاری )عقاید و امیال( در چارچوب نظریّة گفتمان، این قابلیتّ را داراست که 

هنجارگرایی و در قالب راهبردهای ترغیب به مخاطب عرضه گردد. 
ار است. ترغیب دکهن و ریشه قدمتی دارای هادر تعاملات انسانمحوری قاعده

ارهای مطلوب راندن( مخاطب، به سمت هنجدادن و پیش)به معنای سوق
مقابل آن، تحذیر )به معنای باز داشتن و هشدار دادن( از دیر پردازان، و نقطة گفته

توانند ترغیب و تحذیر هر دو می .است گفتمانی هایدر کنشباز، رکنی اساسی 
که صرفاً هنجارهایی یا اینمخاطبان عام را پوشش دهند شمول و هنجارهای جهان

و  1)بوئلا، باشند نظر داشته وردشده را مبا اثرات گذرا و مخاطبان خاص و گزینش

که در آن صورت، مسیر گفتمان عموماً به سمت جدل و اقناع  (90: 5003همکاران 
ها به های دینی نیز دعوت پیامبران از عموم انسانمیل خواهد کرد. در آموزه

ها به سمت لذایذ دانه در برابر دعوت شیاطین از برخی انسانسمت سعادت جاو
اساس کار این پژوهش بر نوعی بازنگری در  ، در همین راستاست.کوتاه و گذرا

های سنّتی پژوهشی دربارة راهبردهای ترغیب است. بدین منظور و قبل از شیوه
  شود:ها میهشتشریح شیوة به کار رفته در این پژوهش، مروری نقّادانه بر آن پژو

الف( ارسطو به عنوان یکی از پیشتازان بلاغت کهن، عناصر خطابه را این 
ترین عنصر داند: خطیب، موضوع، و شنونده. به باور ارسطو، شنونده مهمگونه می

 ( 15: 1969)ارسطاطالیس خطابه است و خطابه باید بر مدار حال شنونده تنظیم شود. 
 5یاکوبسن کارکردهای زبانی متعلّق به رومنب( امروزه مشهورترین نظریة 

بندی کرده هاست؛ وی شش کارکرد برای زبان در نظر گرفته و عناصر پیام را دست

ای موسوم این نظریات آمده است؛ یاکوبسن با ارائة نظریهّ است. در اینجا خلاصة
                                                           

1. G. Boella   2. Roman Jakobson 
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ی، به نظریةّ ارتباط، بر این باور است که حتّی آثار ادبی بسیار دشوار و فنّ 

اند: )یک( پیام، که رخدادهایی زبانی هستند که از شش عنصر مستقلّ تشکیل شده

شوند. به جز این سه عامل، سه از سوی )دو( گوینده به )سه( گیرنده منتقل می

باشند تا ارتباط، موفّق باشد. )چهار( تماس، به عامل دیگر باید حضور داشته 

رمزگان؛ و در نهایت )شش( زمینه، هردو معنای جسمانی و فکری، )پنج( کد یا 

توان فهمید پیام چیست. وی، شعر را کاربردی متفاوت و تازه که در کنار آن، می

اماّ این  ،گیردمیهای عاطفی زبان معیار را به کار داند که اگر چه جنبهاز زبان می

دهد؛ در واقع زبان شعر، هجومی کار را در خدمت اهداف خاصّ خود، انجام می

یافته و آگاهانه به زبان روزمرّه است. کاربست قواعد شعری، آهنگ، وزن، مانساز

بندی یاکوبسن، تلاشی است جهت و صور خیال در زبان شعر، بر اساس تقسیم

تبدیل کارکرد عاطفی پیام شاعرانه به کارکرد ارجاعی آن، اصولاً هرچند گفتار 

ها اماّ به طور نسبی از آن ،شاعر، چیزی جز امکانات و نظام نشانگانی زبان نیست

انتقال اجزای زبان از محور جانشینی به محور همنشینی  متمایز است؛ زیرا شعر

آوایی واژگان و هماهنگی است. در زبان شعر، ضرورت وزن، عموماً نتیجة هم

کند که های دیگر را محدود میها، کارکرد نظامهاست؛ این ضرورتنوشتار واج

جر به تولید معانی جدید نیز بشود و همنشینی این از قضا ممکن است من

دهد سازد. شعر، به واژه نیرو میها، متن ادبی را به چیزی ناشناخته مبدّل سازواره

بخشد. هر واژه، در جوار واژگان دیگر، غنای نهایی و و کنش آن را شدّت می

مسأله، دلیل در یابد؛ این تری میهای معنایی تازهکند و دلالتژرفش را آشکار می

هم شکستن مداوم انتظارات خواننده است. در شعر حماسی که تمرکز بر سوم 

غنایی گرایش به سوی اوّل شخص است، زبان، کارکردی ارجاعی دارد. در شعر 

پیوند تنگاتنگی با کارکرد عاطفی زبان دارد. تار و پود  ،بنابراین شخص است.

که اولّ است و بسته به اینه شده ان تنیدشعر دوم شخص، با کارکرد تنشی زب
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تواند زبانی ملتمسانه یا شخص در آن، تابع دوم شخص باشد یا بالعکس، شعر می

  (19-11: 1999)راهی و ایرجی باشد.  کننده داشتهترغیب

بندی یاکوبسن و با توجّه به عنصر گانة زبان را بر اساس تقسیمهای ششنقش

ـ نقش عاطفی: 1گونه برشمرد: توان این، میبرجستة ارتباطی مربوط به هر نقش

گیری پیام به سوی گوینده است و به اعتقاد یاکوبسن در این نقش از زبان، جهت

نماید. تأثیری از احساس خاصّ گوینده را خواه حقیقی و خواه ساختگی، القا می

گیری پیام به سوی مخاطب است. ـ نقش ترغیبی: در این نقش از زبان، جهت5

های نقش ترغیبی زبان توان بارزترین نمونههای ندایی یا امری را میساخت

به سوی موضوع پیام گیری پیام ـ نقش ارجاعی: در این نقش، جهت9. دانست

هایی که از نقش ارجاعی برخوردارند، به دلیل آنکه است. صدق و کذب گفته

ـ نقش 3ست. پذیر اروند، از طریق محیط، امکانجملاتی اِخباری به شمار می

ها احساس فرازبانی: به اعتقاد یاکوبسن، هر گاه گوینده یا مخاطب، هر دوی آن

کنند، مطمئن شوند، بودن رمزی که استفاده میکنند که لازم است از مشترک

گیری پیام به سوی رمز خواهد بود. در چنین شرایطی، زبان برای صحبت جهت

شوند. نقش به کار رفته، شرح داده می رود و واژگاندربارة خود زبان به کار می

ـ نقش همدلی: در 2شود. های توصیفی استفاده میویژه در فرهنگفرازبانی، به

باور یاکوبسن،  گیری پیام، به سوی مجرای ارتباطی است. بهاین نقش، جهت

ها این است که ارتباط برقرار کنند، موجب ادامة ارتباط شوند، هدف برخی از پیام

کردن تاً برای حصول اطمینان از عمل اط را قطع کنند. برخی دیگر، عمدیا ارتب

گیری پیام به ـ نقش ادبی: در این نقش از زبان، جهت6مجرای ارتباط است. 

گیرد. با نفسه کانون توجّه قرار میسوی خود پیام است. در این شرایط، پیام فی

یاّت آن نیست ولی بیش وجود اینکه پژوهش دربارة این نقش زبان مستقلّ از کلّ

 ( 91: 1، ج1959)صفوی از هر چیز، مستلزم بررسی نقش شعری زبان است. 
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القرطاجنی، ضمن واکاوی دقیق فلسفة یونان، معتقد است شعر را ج( حازم

 5کولوگیلیو  1)بوآس. باید در چارچوبی مستقلّ از محیط منطقی و فلسفی سنجید

شناسی پژوهش پیش رو، برگرفته از کارکردراهکار پیشنهاد شده در  (133: 1916

های خاصّ متن ترغیبی و نه الزاماً خطابی و ارسطویی است که متناسب با ویژگی

جعفر  بنقدامةای دیگر، وان نمونهاست. همچنین، به عنحماسی، بازآفرینی شده 

 ل را به عنوان جایگزینی برای مقتضای حال ارائه داده و رسالتخیّنیز مقتضیات ت

زدایی( به منظور اصلی شعر را برانگیختن مخاطب از طریق عناصر غریب )آشنایی

بخش و احساس اندوه و ماتم در امور القای حسّ تهنیت و نشاط در امور شادی

  (35: 1953)داند. میبار غم
سازی رایانشی راهبردهای د( بوئلا و همکاران، در پژوهشی به منظور مدل

توان رفتارهای دیگران را به سمت و سوی که با سه روش میاند اقناع، نشان داده

فصل  پرداز هدایت و تعارض بین باورها را در جریان مباحثه، حلّ ومطلوب گفته

سطح بین متعاملین، تغییر بودن رابطة ناهمنمود: صدور فرمان در صورت فراهم

یا جایگزین به  سازی، و طرح پیشنهادعقاید و اقناع به منظور تغییر مبانی تصمیم

های جدید در چارچوب حلّ هایی بکر و نادر و گزینهنمودن دانستهمنظور فراهم

  (90: 5003)همان مسأله. 

پس از ارزیابی آرای گوناگون، الگوی پیشنهادی این نوشتار برای تحلیل 

از خواجه عبداللطیف  نماحقّ یا آینة حقیقةالحقکاربست ترغیب در منظومة 

رود و کاربست بازآفرینی همان الگوی یاکوبسن به شمار می به نوعیچشتی، 

ترغیب در متن این نسخه، تابع الگویی برساخته و جدید است که از پنج عنصر یا 

شود: محرکّ، مخاطب، جو، پاداش، و محتوای ترغیب. هر یک مؤلفه تشکیل می

                                                           

1. Bohas     2. Cologili 
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ین و الگوی از این عناصر نیز به نوبة خود انواع مختلفی دارد که در ادامه، تبی

 شود:ترسیمی آن نیز ارائه می

بین محرّک و مخاطب است که  منظور از جوّ حاکم بر ترغیب، نوع رابطة

پایه و یا تداعی یکی از این فرادست، فرودست، همتواند در واقعیت خارجی، می

سه گونه باشد. برای نمونه، وقتی مولوی در نقش مرشد و استاد از مخاطب خود 

 پرسد: مید در بافتی استفهامی سؤال در نقش شاگر

 ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟

 

 خوبیّ قمر بهتر یا آنکه قمر سازد؟ 

(213: 1956)مولوی   

سطح با هدف القای صمیمیتّ بیشتر، صورت در اینجا تنزیل به تعامل هم

یا  طلبتواند منفعتمحرّک آن می هایترغیب به اعتبار انگیزه است. پذیرفته

های پایدار و برجسته و نه طلب، قلمداد شود و مراد از مصلحت، ارزشمصلحت

مزایای پیش پا افتاده و زودگذر است. بر این مبنا، ترغیب به اعتبار محرّک در 

طلب ولی در متون اخلاقی و عرفانی، عمدتاً های تجاری عمدتاً منفعتآگهی

آن نزد مخاطب ـ در مبحث  طلب است. ترغیب به اعتبار میزان پذیرشمصلحت

است ـ بر سه نوع است: راغب، منکر بلاغی تنزیل منزلت نیز به آن پرداخته شده 

الذهن. برای نمونه کتب بلاغت مثال معروفی دارند که و عنود، و خنثی یا خالی

وقتی فردی مسلمان با وجود آگاهی بر وجوب نماز، در انجام این فریضه کوتاهی 

لاً دلایل عقلی و نقلی را لجوجانه رد خواهد کرد، ما وانمود نماید و احتمامی

زنیم می ای خالی از اصرار و تأکیدنماییم وی به کلیّ ناآگاه است و به او طعنهمی

، عموماً سه نوع تنزیل المعانیمختصربلاغی مانند در کتب  که نماز، واجب است.

ة این مبحث در قالب است. خلاص یا کلام بر خلاف مقتضای ظاهر، معرفی شده

 (512 - 553: 1، ج1959)عرفان : جدول زیر، به صورتی ساده، ارائه شده است
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 (المعانیمختصر) تنزیل در بلاغتای از مبحث . خلاصه1جدول 
 

یافتنش هستیم و یا قبلاً محقّق شده  یعنی آنچه به دنبال دست ؛پاداش ترغیب
ی دیگران را به سو)تحقیقی(، که در آن صورت، محرکّ و مبلّغ در نقش فرمانده، 

خواند یا قرار است مبلغّ به عنوان رهبر و مرشد پا به پای جایگاه خود فرا می
اساساً ناشناخته  شاگرد و مخاطب خود راه وصول به هدف را بپیماید )تعلیقی( یا

مانند حالات و تجارب عرفانی که عمدتاً به  .ناپذیر استنشده یا وصفو تجربه 
دفی به نام راز پوشی یا کتمان سرّ را نیز شود که ضمناً هصورت رمزگونه بیان می

  نماید که در تعالیم عرفانی، بسیار مهمّ است.دنبال می
 

 های کاربست عناصر ترغیب. شیوه2 جدول

 الذهن به راغبتنزیل خالی
تحریک کنجکاوی و برانگیختن 

 حسّاسیّت مخاطب

خبر دادن از وقوع جنگ و 
« شکبدون »درگیری با تعبیر: 

 .است جنگ، آغاز شده

تنزیل غیرمنکر )راغب یا 
 الذهن( به منکرخالی

انتقاد از رفتارهای متناقض و 
ناهماهنگ مخاطب نسبت به آنچه 

 .داندیقیناً او می

زیانبار است. « صد در صد»سیگار، 
 )خطاب به شخص سیگاری(

تنزیل منکر به غیرمنکر 
 الذهن()راغب یا خالی

منکر به دلایل  دادن مخاطب توجهّ
روشنی که امید است او را از انکار، 

 .بازگرداند

نماز، واجب است. )کنایة خالی از 
 (الصلاتتأکید به تارک

عناصر 
اصلی 
 ترغیب

 محتوا پاداش مخاطب محرّک جوّ 

های شیوه
 کاربست

فرادست، 
 فرودست، همپایه

طلب، مصلحت
 طلبمنفعت

راغب، منکر، 
 خنثی

یقی، تحق
 تعلیقی، مجهول

خبری و 
 انشایی

قیاسی و 
 انحصاری
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 بندی عناصر ترغیبتقسیم .1شکل 

 اهداف و ضرورت پژوهش

ساختار منطقی و استدلالی در تولید و تحلیل متون ترغیبی، عاملی است به منظور 

تضمین موفّقیتّ این متون در برخورد با غالب مخاطبان، بدون اینکه متکلمّ 

ی از بابت ناآگاهی مخاطب یا بازخورد نگرفتن از وی به صورت ادغدغه

باشد، همچنین ضروری است در مجامع علمی و ادبی، حضوری یا غیابی داشته 

مدار قدیمی، های اقناعی و مخاطبهای جدید ترغیب، بیش از شیوهبه این شیوه

 عرفانیتوجّه شود؛ این پژوهش برای نیل به همین مقصود است. منظومة 

های آن در متون شیوه ترغیب ومجالی مناسب جهت تحقیق دربارة  ،الحقّحقیقة

کند. به همین جهت، در این پژوهش، ضمن معرفّی بیشتر این عرفانی فراهم می

نسخه، شاعر و مسلک فکری وی )چشتیّه(، نقش ترغیب در متون عرفانی، 

  د:باشمی به سؤالات زیر همچنین در پی پاسخشود. تر واکاوی میدقیق
  کجاست؟ الحقّةقیحقآن در منظومه  گاهیو جا ستیچ بیعناصر ترغ( 1

پاداش

جوّ

محرّک

محتوا

مخاطب



 19/ ...الحقّقةیحقبر منظومة  هیبا تک یدر متون عرفان بیترغ یهاوهیشــــ 95پاییز ـ  26ـ ش  12س 

، با چه اهدافی و چگونه به الحقّقةیحق( عناصر ترغیب در منظومة عرفانی 5

 است؟   کار رفته

، به چه میزان الحقّةقیحق( کاربست عناصر ترغیب در منظومة عرفانی 9

 متناسب با سیاق و هدف سخن است؟

 

 شینة پژوهشپی

گرفته دربارة کاربست ترغیب و تحذیر در متون دینی و ادبی،  های انجامپژوهش

با توجّه به اهمّیتّ بالای این مبحث، بسیار اندک و سطحی است. پژوهشگران 

اند ترغیب را مترادف اقناع و توافق در یک خطابه ایرانی ـ متأسّفانه ـ ترجیح داده

ر بگیرند؛ در حالی که اهمّیّت و امتیاز ترغیب نسبت یا نهایتاً جدل منطقی در نظ

به اقناع صرفاً شناختی و نگرشی، ایجاد خودانگیزی در مخاطب به منظور انجام 

ای بلند پرداز آن هم با میل و رغبت باطنی در برههرفتار یا کنش مطلوب گفته

 مدّت از زمان و حتیّ بدون حضور و نظارت پایشگر است. این مهم ـ یعنی

ای در نظریّات تعلیم و محوری علاوه بر چرخش رویکرد ـ جایگاه برجستهکنش

های است. از پژوهش اختصاص دادهتربیت و همچنین ادبیاّت تعلیمی به خود 

رویکردی تربیتی »با عنوان ای نسبتاً روشمند ولی فاقد سیطره بر ابعاد بحث، مقاله

(، اصول تربیتی متناسب 1991بناهان )زاده و صادق نوشتة« به آیات انذار و تبشیر

تلاشی اندرزگونه جهت تطبیق در واقع،  اند.بندی شدهدسته ریانذار و تبشبا آیات 

رود و نه شمار می به قرآنمبانی موسوم به تعلیم و تربیت اسلامی با برخی آیات 

شناسانه جهت تبیین دقیق ابعاد ترغیب و تحذیر در آیات کوششی علمی و زبان

 . نقرآ
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شناسانه جهت تبیین آثار تربیت قرآنی با محوریتّ های رواناز دیگر کوشش

حسینی نوشتة « قرآنهای ادبی شناختی در تمثیلهای روانجنبه»تمثیلات، مقالة 

(، بر نقش تمثیل در نفوذ پیام به اعماق روح و 1991و همکاران ) یاکیاجدادن

پردازی از طریق تمثیل های سخنروان مخاطب، تأکید کرده به طور موردی، شیوه

سازی، است )از جمله: حسیّ بندی نموده، دستهقرآنهایی از آیات را با ذکر مثال

  ها(.گرایی تقابل و مقایسه، معرفّی الگو و مانند آنگرایی، واقعطبیعت

 گلستانو  بوستانهای ترغیب در متون تعلیمی فارسی مانند کاربست شیوه

است. دو پژوهش تقریباً مشابه از نظر شیوة  شگران دور نماندهسعدی از نظر پژوه

بررسی جایگاه تشبیه و »در مقالة الف(  توان مثال زد:کار را در این حیطه می

عموماً (، 1995آقاحسینی و سیّدان ) «های تعلیمی سعدیمثیل در اندیشهت

یب مخاطب به ها را در ترغکاربست صناعات ادبی مانند تشبیه، مجاز و مانند آن

بررسی »اند. ب( در رسالة کارشناسی ارشد با عنوان: قی بررسی کردهفضائل اخلا

و  الدشتینوشتة مریم قصر« سعدی بوستانهای ترغیب و تحذیر در شیوه

مخاطبان  ،بوستانشیخ اجل در (، مقالة پیشین، بیان شده است که 1993) تننییرو

از  هاآنی بر حذر داشته و برای هدایت را به چه اموری ترغیب و یا از چه امور

 .های فراخوانی و تحذیر یا بازداشتی بهره برده استچه شیوه

  

  بحث و بررسی

  الحقّحقیقةمعرّفی کوتاه منظومة 

مندان به های عرفانی بسیاری منتشر شده و در اختیار علاقهکنون منظومه تا

ها تعداد بسیاری از این گنجینهاست و به  فرهنگ ناب اسلامی ایرانی قرار گرفته

 نماآینة حقیا  الحقّقةیحق ها، منظومةاست. یکی از این منظومه توجّهی شدهنیز کم
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 دارد. وی، از عرفای فرقة چشتیهّتعلیمی چشتی است که جنبة  اثر عبداللطیف

های متصوفّه در منطقة شبه قارّه محسوب ترین سلسلهاست که یکی از مهم

گذار این طریقت، علما بین شیخ ابواسحاق شامی و یا بارة بنیانشود. درمی

آور دیگری به نام خواجه نامشاگردش خواجه ابواحمد ابدال، و صوفی 

از مشهورترین » (959تا: بی ،)جامی الدین حسن چشتی، اختلاف نظر دارند.معین

سرو دهلوی و توان از امیرخاند، میشعرای شبه قارّه که به این فرقه منتسب بوده

جرة طریقت این ش (92: 1950پور )یوسف« خواجه حسن سجزی دهلوی نام برد.

خرقة خلافت  د. بر اساس روایتی، ابراهیم ادهمرس)ع( میسلسله به حضرت علی

طور پدرش و همین )ع( گرفته و آن حضرت نیز ازا از حضرت امام محمّد باقرر

، الانساتنفحجامی در ( 19 - 13: 1962)آریا است.  )ع( رسیدهتا به حضرت علی

کس در طریق ملامت، ای ملامتی معرفّی نموده معتقد است که هیچچشتیّه را فرقه

تر از عموم چشتیان و به خصوص، خواجه احمد چشتی نیست. تر و شجاعقوی

اطلاق به قراین تاریخی،  کدکنی با توجهشفیعی هرچند از نظر (930تا: بی ،جامی)

 ( 191: 1956). استی به چشتیان دور از حقیقت تاریخی عنوان ملامت

است و همة  شدهمحسوب میتقیّد به شریعت در طریقة چشتیّه از اصول اساسی »

مریدان و شاگردان، مکلّف بودند تمام واجبات و مستحباّت دینی را به جای آورند. 

همین جهت، روابط مرید و مراد در این فرقه، ساده و عاری از تکلّف بود و به 

مندان بیشتری در میان هندوان به سمت خود جذب ها، علاقهنسبت به دیگر خاندان

 ترین ارکانبود. توبه، ورع، محاسبة نفس، مراقبه، مجاهده، و سماع، مهم نموده

 (199 - 500: 1962)آریا « مناسک چشتیان است.

و شاعر  سرایان قرن یازدهم هجریخواجه عبداللطیف چشتی، یکی از مثنوی

بر جای مانده از وی،  است و تنها اثر هندوستان بودهدربار اورنگ زیب پادشاه 

است. این منظومة حدوداً  نماحق آینةیا  الحقّ قةیحقای است عرفانی به نام منظومه

دوازده هزار بیت دارد و کاتبی ناشناس آن را به خطّ نستعلیق در هفتصد و دوازده 



 ...یداور سایـ پر یمحمود میـ مر اعظم خادم تی ــــــشناخعرفانی و اسطوره ادبیات فصلنامة / 55

شش برگ( کتابت کرده و هر صفحه تقریباً دارای هفده صفحه )سیصد و پنجاه و 

د و با مرکبّ جلد سیاه و کاغذی از نوع ترمة کشمیری دار بیت است. این نسخه،

ای از این است. نسخه کتابت شدهبا مرکبّ مشکی،  گذاری وقرمز علامت

شود که در این در کتابخانة ملیّ ملک نگهداری می 2335منظومه، به شمارة 

گوید که است. خود مؤلّف، در انتهای مقدمّة منثور آن میهش، استفاده شده پژو

. این مثنوی، شامل نود و سه است ق. به پایان رسیده 1055نگارش این کتاب در 

با سربندهایی از نوشاهی از جمله: مدح اثر، حمد و ثنا، لطیفه در مباحث عرفانی 

دیگر است. این نسخه در لطیفة  طریقت، و مباحث مناجات، نعت، معراج، شجریة

 است:گونه آغاز گردیدهمنظوم آن این دیباچة و نه افتادگی دارد. بیست
 سر این نامه را به نام اله

 امتا به توفیق خالق علّ

 نام ،الحقّبنهادم حقیقت

 الاسراریا بگوییم مخزن

 

اللهکنم به بسمابتدا می   

تمام ،لطیف ةشود این نام  

تمام ،حقیقت استلا که حقّ چون  

 یا خود این است مطلع انوار

(165: 19، ج1959)درایتی   
 

 الحقّحقیقة کاربست نشانگانی عناصر ترغیب در منظومة

نحوة کاربرد زبان در متون عرفانی شامل رهنمودهایی عینی و عملی به منظور 

 تأثیرگذاری هر چه بیشتر بر مخاطب است. از همین رو، ضرورت مطالعة عقلانی

  ها بسیار بارز است.و استدلالی در این شیوه
های جدید و کاربردشناسی، کاوش در متون عرفانی نسبت تفاوت نگرش ترینمهم»

های حاکم بر بلاغت قدیم، که شرط موفّقیتّ کلام را در مطابقت آن با به نگرش

دانست، در این است که امروزه متکلّم به عنوان مقتضای حال )مخاطب( می

تواند تأثیرگذار در هر مخاطبی و قادر به شود که میوری ماهر نگریسته میسخن

 (3 - 2: 1959)دیکسون « بر وی در هر بافتاری به شمار آید.تسلّط 
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زیرا در عصر تبادلات  ؛استهای بازدارنده ترغیب، کارآمدتر از تحذیر و گزاره

دهی نماید و به تگستردة اطّلاعات قادر است رفتارهای عموم مخاطبان را جه

مستقیم سبب طرد مطلوب و به صورت غیرسازی الگوهای مرور موجب نهادینه

با توجّه به اهمیّت بالای  شود.الگوهای نامطلوب از سوی افکار عمومی می

و  ترغیب در متون عرفانی و تعلیمی، و نقش شایان آن در الگوسازی و طرد نرم

هایی از کاربست ترغیب در نمونه نوشتار،این  آرام الگوهای ناخواسته، در ادامة

، نشان داده خواهد شد با یادآوری دوبارة این نکته که: در این الحقّةحقیق منظومة

نظر  برای اصطلاحات و مقامات عرفانی موردپژوهش، یافتن شرح و توضیح 

دادن مواردی از کاربست ترغیب به  نیست بلکه هدف از این پژوهش، نشان

است که به دلیل عرفانی و تعلیمی بودن منظومه، خواه ناخواه شرح عنوان نشانه 

 است.اصطلاحات و مقامات عرفانی را در بر گرفته

 

 ترغیب انحصاری به عنوان یک نشانه

، شخصی ناشناخته که احتمالاً کاتب و یا الحقّقةیحقخطیّ  منثور نسخة در مقدمّة

است.  نمودهاستاد خود، املا  شاگرد عبداللطیف چشتی بوده این اثر را از قول

پایة انبیای پس از حمد و ثنای الهی، مناقب استاد را بازگو کرده و ایشان را هم

الدین حسن سجزی شمارد و نسب ایشان را از سلالة خواجه معیناسراییل میبنی

ـ یکی از مشایخ معروف حلقة چشتیّه و صاحب مثنوی برجستة دیگری ـ معرفّی 

درنگ به سراغ نقل محاسن این منظومه رفته، آن را اثری بسیار نماید و بیمی

و  داند که هر کس به رهنمودهای آن عمل نماید، از گمراهیلطیف و دلنشین می

غایت ه تألیف که بدر این »شود: سرگردانی نجات یافته به نور توحید واصل می

مشاهده  جز اثبات توحید ذات ربانی و به غیر از تحقیقاته ب، لطیف است
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هر که به  .تجلیات سبحانی نه از کسی حکایت است و نی از احدی، شکایت

شرک و الحاد برآید و از صحرای عالم  ةنماید از ورط ]: مطالعه[ مطالع ،صدق دل

 (5: 1055)چشتی .« لک تنزیه بردتشبیه راه در مُ

از گمراهی )به  در این دیباچه، عمل به رهنمودهای این مثنوی شرط نجات

ای و رهنمودهای بزرگان دین در سایه و حاشیه قرآنو تأثیر نوان پاداش( آمده ع

نورزیدن و دور از ذهن مخاطب ترسیم گردیده و از سوی دیگر، آزادمردی و کینه

است. هدف معرفّی شده زبان به گلایه نگشودن، اصلی مهم در سیر و سلوک 

ادات قرآنی و حدیثی، محرّک ترغیب )نگارنده( در این اثر، سرشار از استشه

استقلال از تعلیمات دین و سخنان پیشوایان دین نیست بلکه هدف، پیشگیری از 

تشتتّ ذهن مخاطب و القای این نکته است که اثر حاضر برای هدایت وی از 

پایه و بین در جوّی هممصلحت خودبسندگی برخوردار است، پس نگارندة

کند که نخستین شرط وصول به نور تداعی می دوستانه و خالی از امر و نهی،

 .«تمرکز ذهن»یعنی  ؛توحید، زدودن ذهن از زنگار پراکندگی و چندگانگی است

خود نوعی ترغیب انحصاری  ،متنبراعت استهلال پوشیده و پنهان در این 

دهد که در اینجا، شروعی بودن ترغیب را نشان میاست و کارکرد انحصاری 

شود؛ در حقیقت، ترغیب انحصاری، کو را شامل میای نیپردازیدلنشین و سخن

ای از کاربست این نوع از براعت نمونه. شودوارد می «بودننشانه»به ساحت 

منظومة حاضر قابل بررسی است. در آغاز این  92و  93های استهلال، در لطیفه

 شود تا نهایتاً نسبت به پیگیری این مباحث ترغیب می ،ها، مخاطب منظومهلطیفه

رازی از دسترسی عموم مخاطبان  پی ببرد. طبیعی است که هر« سرّ سبحانی»به 

 خوانیم: می 93سخنان است. در نخستین ابیات از لطیفة خارج و مختص صاحب
 ای به خود فهم راز ناکرده

 گوش دادت که فهم راز کنی

 

باز ناکرده ،گوش با راز   

باز کنی ،گوش هوشت به راز  

(315: همان)  
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شود؛ از نگاه سرزنش می مانند لطیفة قبلی، ابتدا خوانندهنیز  92ز لطیفة در آغا

 را بهبه اسرار  بردنیپ یبراچشتی، خداوند قدرت فهم راز و هوشیاری لازم 

 :نیستبه دنبال کشف اسرار بزرگ آفرینش  ، ولی اواستکرده  تیعنا انسان
 ای نه در یافته ز نادانی

 لهاز سرّ  ینیست خالی سر

 

ر مویی ز سرّ سبحانیس   

ای ز سرّ آگاهحیف تو گر نه  

(316 :1055چشتی )  

در بخشی از دیباچة منظوم، تأکید مؤلّف بر جذابیت و اهمیت اثرش )منظومة 

یابد و ها و تعابیر گوناگون تبلیغ و زیباسازی کلام، ادامه می( با شیوهالحقّحقیقة

گذرد. ترغیب در منظومه می شاعر مصرّ است که راه رسیدن به توحید از همین
اینجا محتوایی خبری و انحصاری دارد و مشحون از تشبیهات و صور خیال، 

های دیگریست الله، گلستان جاوید، مفتاح باب وصول و نشانهمانند تشبیه به کلام
این دیباچه نیز مانند  ،سازد. در واقعکه معنای وحدت را به ذهن تداعی می

دت( ارتقا بودن )وحداش ترغیب را به ساحت نشانهدیباچة منثور کتاب، پا
 است:بخشیده

 ،گرامی را ةنام این نام
 ؛است این بوستان وصال حقّ

 ؛ارزروز است حدیقه را گلپنج
 شوی به خبر ،چون از این مثنوی

 !ن کردمراالله الله عجب قُ
 

نظم سامی را کهاینام گفته   
!تان منه چندیندل به هر گلسِ   

!همیشه بهار شنِگل ،هست این  
 نایدت یاد جز خدا دیگر

رف را بیان کردموحدت صِ  
(11 )همان:  

سنجانه، به طور ضمنی و از پیشتر گفته شد که عبداللطیف در نگاهی نکته
طریق ترغیب مخاطب با اکتفا به همین کتاب، قدرت سالک بر پالایش ذهن و 

و از  وان نمودهدرآمد ورود به وادی وحدت عنتمرکز بر هدف واحد را پیش
سازی محورهای ترغیب، تفاوت دیدگاه شاگرد و استاد طریق تفکیک و برجسته

نظر از شود که وی، ضمن صرفرا مشخصّ کرده است. اینک مشاهده می
ترین اساسی خواند.طریقت مینیازها، مستقیماً بحث توحید را کلید ورود به پیش



 ...یداور سایـ پر یمحمود میـ مر اعظم خادم تی ــــــشناخعرفانی و اسطوره ادبیات فصلنامة / 56

دارد که خداوند، واحد است و میشعار اسلام، توحید است و به صراحت عنوان 
در عین حال، جهان هستی نیز متکثّر است. ایجاد توازن و ارتباط بین این وحدت 

است: تفکّر عقلانی و ترین دغدغة متألهّان اسلامی بودهو کثرت، از دیرباز، مهم
کلامی دربارة خدا، بر جدایی ذات احدیتّ از عالم وجود و تمایز کامل بین این 

ورزد ولی در مقابل، تفکّر صوفی و خیالی دربارة خدا، مایل به ید میدو، تأک
و بر قرب و دنوّ به ذات  ساری و جاری خدا در عالم است وحدت ملاحظة

ناپذیری ذات احدیتّ تأکید دارد. به دیگر سخن، متکلمّان، طرفدار تنزیّه )قیاس
ه تشبیه )شباهت همة احدیتّ با تمامی اشیاء( هستند. در مقابل، متصوفّه قائل ب

هستند. این تقابل دو دیدگاه، موجب بروز دو گونه  اشیاء عالم به ذات احدیتّ(
شود: یکی ذهنیتّ فقهی خشک و انحصاری توأم گرایش کاملاً متضادّ میرفتار و 
گرفتن باطن احکام و دیگری، دینداری  گیری و جنگ قدرت و نادیدهبا جبهه

شده از عرضه مدار با فراموش کردن هدایت شریعتالعاده احساساتی همراه فوق
های ای و چندپارگیهای فرقهالسلام( است. فراوانی جنبشجانب انبیاء )علیهم

 ست. متصوفّه نیز برای تحلیل اینهاان مسلمانان، نتیجة این نزاععقیدتی در می
را مطرح  اصطلاح سکر و صحو ، دوشناسانهالله از منظر روانتقابلات در سیر الی

ا و متصوفه به او اعتقاد دارند خدایی که عرف (69 - 63: 1955)محمودیان اند. نموده
نشین اهل شرع، بلکه آن خدای شخصی و برونی و همگانی عرشنه آن خدای »

ای است که حاصل تمام تصورات و انتظارات بشری و شخصی درونی شده
 ( 12: 1999)امینی و مظفری  «هاست.آن

)ص( ان و عارفان حقیقی را حضرت محمّد، تنها پیشوای سالکعبداللطیف
)ص( را مردود دانسته و بندی به شریعت نبویداند و سیر و سلوک بدون پایمی

آزار بر مدار هوی است تا نشان دهد مذهبیان جاهل و مردمعین کافری برشمرده 
، در سنتّ گیرندکنند و آنچه را به عنوان دین در پیش میو هوس خود عمل می

شریف نیز مردود و مطرود است و سالکان نیاز ندارند این چنین منحرفانی را 
 پیشوا و الگوی خود قرار دهند:
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 !مبر بر حقّپیَ اوست الحقّ
 ،نکند هر که بر حقش باور

 ؛ار منزل اوست، جسالک راه
 ؛به ما بیان او داد ،از شریعت

 .مان عیان بنمودهاو حقیقت ب
 

!حقّ از او تاد هیچ فرق نبوَ   
!ش کافراکافری گر نخوانی  

دیگران همه پوست ،مغز است واو چ  
به ما نشان او داد ،تقوز طری  
معرفت به ما بگشود او درِ  

(53: 1055)چشتی   

)ص( در این ترغیبات توان گفت سیره و سنتّ پیامبربر این اساس، می
یابد و زلت میطل ارتقای منانحصاری است و در نقش ترازو و شاخص حقّ و با

)ص( نقش کلیدی و نشانگانی در سازوارة عرفانی عبداللطیف، ایفا ایشان
سرایی برای یکی از مشایخ نمایند. بر همین منوال، عبداللطیف در مقام مدیحهمی

های وی را تقوی و ترین ویژگیالدین نیز مهمفرقة چشتیّه به نام شاه محیی
است؛  ار و تکبّر به شریعت نبوی بر شمردهبندی سرسختانه ولی به دور از آزپای

اندیش و قطع نظر از ذکر سازی محرّک مصلحتبه همین سبب، ضمن برجسته
داند و به مخاطب رقة خود را شایستة تکریم و پیروی میپاداش این پیروی، ف

دهد که پیروی از این فرقه، موجب انزوا و طرد مردّد خود اطمینان و تضمین می
 حرافی بدون هیچ اقدام سلبی و قهری خواهد بود:های انفرقه

 ،الدینییمح نژاد،شاه والا
 ،گر ز احوال شاه ما پرسی
 ،شاه والانژاد دین پرور

 ،قوی به دینِ  ،گاه جهانقبله
 

 هست آراسته به داد و به دین 
 نیست کارش به جز خدا ترسی

شرع پیغمبر ه حامیّخاصّ  
 پاسدار شریعت نبوی

(26 )همان:  
 

 طلبی با پاداش مجهول به عنوان یک نشانهیبترغ

گر ورود به ای تداعیزبان و دامنة واژگان به کار رفته در متون عرفانی به گونه

جغرافیای شهود و تجربه و حاصل پیوند ناگسستنی عمل و نظر است و مخاطبان 

ای خاصّ از کاربست زبان خودکار دهد؛ پس این زبان، گونهخاصیّ را پوشش می
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یعنی: پیچیده و سربسته « دارنشان»های های زبانی به شیوهت که از دلالتاس

نماید. و یا به تعبیری همان عناصر غریب استفاده می (563: 1990)فتوحی بودن، 

گر نو بودن و منحصر زدایی و نوآوری در یک متن عرفانی تداعیبنابراین، آشنایی

ه صرفاً در پی القای سربسته و پرداز است کبه فرد بودن تجربة عرفانی سخن

و همین ابهام و سربستگی، در  است درخشش این تجربه نزد مخاطب بوده

ترغیب مخاطب، ایفاگر نقشی است شگرف که از خطابه و احتجاج، ساخته 

تواند خالی از منطق و نیست. به دیگر سخن، هرچند زبان ترغیب و اشارت نمی

ر زبان خودکار و روزمرّه، به ترغیب نیز ساختار ذهنی باشد ولی باید در کنا

در تحلیل  مبذول و عناصر آن را به طور جداگانه بازشناسی نمود. توجّهی ویژه

اجزای یک متن عرفانی و از جمله کاربست ترغیب در آن، ناگزیر باید ترغیب را 

به عنوان یک گزارة زبانی در نظر گرفت. بر این اساس، لازم است محتوا و 

ترین بخش کار و برآیند سایر عوامل، تون ترغیبی نیز به عنوان پیچیدهساختار م

ویژه در قالب رمزآلود و بودن ترغیب، بهانحصاری بندی شود. بازشناسی و طبقه

ها( بر چگونگی طرح مفهوم تاریک طلب )اعمّ از امر، استفهام، توبیخ و مانند آن

م قابل اطلاق و تعمیم است. توکّل صرف بر خداوند، در متون دینی و عرفانی ه

استن از های کتاب خود، خوخواجه عبداللطیف، در مناجات پایانی یکی از فصل

کند که هر کس خود را به نادانی بزند داند و گوشزد میخدا را عین شرک میغیر 

انگارد، کمترین مجازات وی نزد خداوند، و خدا را در زندگانی خود، نادیده بی

ل خویشتن و سلب نعمت بصیرت و معرفت است؛ که همانا اش به حاواگذاری

سیر بسنده نموده که توکلّ آن بلایی عظیم است. با این حال، تنها به این نکته و تف

خدا از آن جهت مذموم است که موجب شرک و فساد عقیده خواهد شد بر غیر 

جه توان نتیاست ولی میو از ذکر جزییّات و تفاصیل بیشتر خودداری نموده 

نورزیدن به خداوند در انتظار پاداشی باشیم. گرفت که قرار نیست بابت شرک
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اندیش نهایت آگاه و مصلحتدانند که خداوند بیهای آگاه، نیک میهمانا انسان

است؛ بر این اساس، پاسخ به این شبهه که مرزهای بین توکّل و مراجعه به اهل 

 و یا سهواً مسکوت گذاشتهتخصصّ برای حلّ مشکلات تا کجاست را عمداً 

است و هیچ راهنمایی و یا سر نخی برای یافتن پاسخ ندارد. شاید پاسخ را آنچنان 

توان گفت است؛ در این صورت، می بدیهی دانسته که نیازی به موشکافی ندیده

دانستن دستاوردها و مقصود وی از شرک، عمدتاً متمرکز و استوار است بر خدایی

های مربوط به آیندة وی. البتهّ ة بشر و نه نیازها و کاستیهای گذشتپیروزی

تناسب سخن با مقتضیات پایان مبحث و حسن ختام است که قصد  احتمال دیگر،

ندارد ذهن خواننده را در این بحبوحه، خسته و با مسائل تردید برانگیز، درگیر 

 نماید:   

 !نه غیر را بیند ،رد آگهم

 ،نظرت گر به روی غیر بود

 ؛ز جهل و گمراهی است ،یر دیدنغ

 راه ،را به دیده و دل حقّ غیر

 ؟تویی از مشرکان به نزد خدا

 ،یشرکاست و لاچون خدا گفته

 !پرستی کنحقّ ،شرک بگذار

 

یا که دیر را بیند راکعبه    

دیر بود ،گر همه کعبه است  

عین آگاهی است ،یدن عیند  

!معاذالله ؟ی ای فلاناکرده  

!شرک براز  ،از برای خدا  

!تویی مشرک ،ر تو شرک آوریگ  

دان و ترک هستی کن به حقّ حقّ  

(199: 1055)چشتی   

های مهمّ یکی از مفاهیم اساسی در عرفان و تصوّف و یکی از فضیلت

واگذاری امری به غیر توأم با »سالکان، توکّل است. هر چند مفهوم لغوی توکّل، 

ولی به باور فلاسفه، توکّل به ( 196: 6تا، جبی ،فارس)ابن« است.ناتوانی از انجام آن 

، 1911)غزّالی گر، توانمند و صادق است، معنای اعتماد قلبی تنها به وکیل هدایت

چنان اعتماد و امید به خداوند که یعنی آن ؛و از دیدگاه عرفا نیز توکّل( 196: 2ج

و یا به  (29: 1955 طوسی )سراجمبدأ آن، حسن ظنّ به خدا و آرامش قلبی است، 
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تفویض امور به کسی که اعتماد  یعنی ؛توکّل در اصطلاح عرفا»تعبیری دیگر 

وی، فراهم است همراه با اقرار به مالکیتّ و وکالت او و نیز، انحصار کامل به 

در ( 511: 1، ج1911)خرّمشاهی « بدن در بندگی و سپردن قلب به پروردگار.

است که همگی بیانگر  نقل قول شده ، چهار فراز از کتب آسمانی،التوحیداسرار

: من قنع توراتاز »ارزشمندی توکّل نزد اسلام و نیز سایر شرایع آسمانی است: 

: ومن یتوکلّ قرآن: من صمت نجا؛ و از زبور: من اعتزل سلم؛ از انجیلشبع؛ از 

نویسان دو نوع نگرش عرفا و تذکره( 929: 1916بن منوّر )محمدّ« الله فهو حسبه.علی

اند؛ یکی نگرش سلبی را نسبت به حقیقت و مصادیق عملی توکّل در پیش گرفته

منظور از نگرش سلبی، ترک فعل نامطلوب و برخورد  .و دیگری، نگرش ایجابی

زندگی است که بیشتر با مفاهیم زهد و تقوا در آمیخته است.  منفعلانه با مظاهر

است: الف( نخواستن و  این شیوة نگرش در آرای متصوفّه بر سه محور استوار

نگفتن؛ ب( اتّکا نکردن صرف به اسباب و علل؛ و ج( انتخاب طریقت در چالش 

یعنی توکّل مبتنی بر توحید و  ؛توکّل نیزطریقت و شریعت. نگرش ایجابی به 

 (131 - 139: 1959نژاد  )عبّاسی مقدّم و محمّدعلی تزکیة نفس از رذائل و خباثات.

ها موضوع توکّل به نیز علاوه بر موارد بالا که در آن حقیقةالحقّدر منظومة 

بود تا حالتی برانگیزاننده  صورت سربسته و مبهم و با لحنی امری مطرح شده

است. بوده  د نظر شاعرورباشد، شرح و تفسیر بدون هدف انگیزشی نیز م داشته

واجب و  برای نمونه، در ابیات زیر، توکّل از منظر خواجه عبداللطیف امری است

ها را روایی بخشد و زیرا جز خدا هیچ کس دیگر قادر نیست حاجت ؛ضروری

 ،بنابراین اند.یت بردهدیگران هم هر چه دارند، از سرچشمة قدرت الهی به عار

توکّل از منظر وی اتّصال و اعتماد به سرچشمة خلقت و چنین نگرشی، موجب 

یعنی اتّصال به  ؛جایی که توکّلعزّت و سر افرازی )پادشاهی( است. همچنین از آن

و وظیفة سالک،  معناستناپذیر نعمت پس طمع و حرص نیز بیخزاین پایان
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توان گفت نگرش خواجه دستی است. بر این اساس، میبخشندگی و گشاده

عبداللطیف بر توکّل عمدتاً ایجابی و مبتنی بر پرورش فضائل اخلاقی و جلب 

، مشاهدة فاعل واحد و قطع تعلق از هر توحید وی»محبتّ الهی است؛ زیرا 

: 1990)اسداللهی و فتحی« تعالی است.لکه نفی ماسوی الله و توکل بر حقّسببی، ب

52 ) 

 کسی بود که در آن ،لمتوکّ 

 کردنال ناؤس ،ل از کساوّ

 ز غیب با تو رسد یور فتوح

 سرور ،که آمد آن یهر فتوح

 جمع مکن ،یشبور رسد با تو 

 

!یز بشنو هانباشد این چند چ   

بسپردن تکار خود با خدا  

 نکنی زینهار او را رد

است ای نکو اختر رد نکرده  

طمع مکن ،ل به توستچون توکّ  

(255 - 259: 1055)چشتی   

اند، توصیه ای که دچار کسری و کسادی شدهدر این ابیات نیز خواجه به کسبه

ملکة ایمان و  اینک، بودن کسب خود اطمینان دارند پس کند که اگر از حلالمی

توکّل را در قلب خود تقویت نمایند و یکی از علل ضعف روزی را نقصان توکّل 

 شمارد:بر می
 !ل نکرده بر مولیای توکّ

 ؟روزی پیِ ،چون روی هر طرف

 ،سر خود را اگر زنند به سنگ

 

؟راه ز بهر چ ،دوی هر طرفمی   

؟چه جان خود سوزی ،پی روزی  

!تنگ ،روزینگردد فراخمی  

(251)همان:   

 

 مدار به عنوان یک نشانهترغیب مخاطب

اسماء و صفات الهی، به عنوان یکی از مباحث بسیار مهم در الهیّات و عرفان 

اسلامی، از صدر اسلام، در محافل مفسّران، متصوفّه و متکلمّان، اهمّیتّ فراوانی 

نزدیک به یکدیگر  تعالی را به تعبیراتی کم و بیشصفات حقّاست. آنان، داشته 
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برند از قبیل: احکام ذات حقّ، نسب و اضافات، معانی و اعتبارات، به کار می

ها؛ همچنین بر این باورند که ذات حقّ، در صورتی تحققّ تعیّنات ذات و مانند آن

یابد که متصّف به صفتی از صفات وی گردد. این اسماء مانند حیّ، عالم، قادر، می

معانی وصفی دالّ بر حیات، قدرت، علم و اراده هستند بصیر و رحمن، حامل 

شود. با اتّصاف و اعتبار به صفتی از صفاتش شناخته و نامیده می ولی ذات حقّ

گیری حبّ الهی ـ به عنوان ستون اصلی توحید آنچه در منظر عرفا، موجب شکل

جلیّ و بروز صفات جمال و ـ و موجد روحیّات خاصیّ نزدشان است، همین ت

تعالی است. صفات جمال، به لطف، رضا و رحمت خداوند مرتبط ولی لال حقّج

کاربست ترغیب در  ر، غضب، و نقمت خداوند مربوط است.صفات جلال، به قه

برانگیختن مخاطب به دیدار معشوق، همراه با ابزار وصف جمال محبوب و 

ین دسته از آرزوی وصال یار نیز نسبتاً در این منظومه، بسامد بالایی دارد. ا

فرض راغب و تشنه مدار است و مخاطب را با پیشترغیبات، عموماً مخاطب

دانستن وی جهت رؤیت جمال الهی، به سمت عجز و التماس )جوّ فرودست 

ها و خواند. کاربست داستانحاکم بر تعامل( در مسیر وصول به مطلوب، فرامی

گامی است  )ع( ـموسیرت ترانی حضویژه داستان لنت عرفانی ـ و بهتمثیلا

ای عالی و کمیاب از این اشتیاق گر جهت وصف و تجسّم نمونهسازنده و روشن

سوم این  : در لطیفةشودها نیز در ادامه، ذکر میقراری. شواهدی از این نکتهبی و

در مناجات از اشتیاق حصول جمال الله و آرزوی وصول وصال »منظومه با عنوان 

)ع(، به حضرت موسی ترانی مربوطداستان لنبه  غیرمستقیم ، شاعر با تلمیحی«الله

است که گویا  چنان شیرین و مطلوب معرفّی نمودهوصول به جمال الهی را آن

های داستان با وی، خواهان دیدار محبوب، هرچند در میان شعلهمخاطبان نیز هم

اطلّاع و یسوزناک جهنّم هستند. ترفند ترغیبی وی در این مقام، تنزیل مخاطب ب

الذهن به مخاطبی است شدیداً راغب و مشتاق به وصال و لقای محبوب؛ خالی
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آید که چنین بر می)ع( ایننی آن یعنی اشاره به داستان موسیچیزیرا از مقدّمه

وقتی پیامبری اولوالعظم با تمام درجات ایمان و یقین خواهان مشاهدة خداوند به 

ای در وان به هیچ وجه روا نیست ذرّهچشم سر است، دیگر شاگردان و پیر

چنان درجاتی از شور و اشتیاق خود، کاستی نمایند. البتّه متأسفّانه نمایاندن آن

، به بنابراین .برخی ابیات این بخش، بر اثر رطوبت مخدوش شده و ناخواناست

 است: حدس زده شده های افتاده، با توجّه به بافتبخش ناچار
 ،وانمچو صبر نت ،جمالتبی

 تو، دولت دو جهان؟چه کنم بی

 ل توست، وبالجمادو جهان، بی

 !واویلا ؟بهشت ،جمالتیب

 

؟!و جمالت که جان بر افشانمک   

وصال تو،[ عمر جاویدان؟]بی  

وصال توست، زوالزندگی، بی  

!فوا شوقا ؟سقر ،با وصالت  

(59: 1055چشتی )  

ب، ترفندی است جهت الذهن به مرتبة راغدر اینجا، تنزیل مخاطب خالی

ورود ترغیب به ساحت نشانگانی )اشتیاق شدید(. این میل و رغبت شدید به 

)ع(، پاسخی از جنس جبروت و جلال الهی لاقات جمال الهی، در داستان موسیم

شدن آن. در لطیفة سیزدهم این در پی داشت؛ یعنی تجلیّ بر کوه و متلاشی

، راوی در جایگاه محرکّ و به منظومه، ضمن اشارة مجددّ به این داستان

خواهد برای وصال محبوب، ابتدا خوانندة فرادست و مافوق، از سالکان میپیش

منیتّ و تکبّر را از خود دور نمایند و همین ترغیب فرادستانه نیز به ساحت 

 شود )پاکبازی و اطاعت مطلق در برابر مافوق(. نشانگانی وارد می
 ؟ارنی گو ،گشت موسی پس از چه

 چون بیطلکرد موسی محال

 -! لقبای خجسته - هیچ پیغمبر

 ،طلبی راکند آن کو محال

 

:گویمت باز فهمی ار نیکو   

؟چونبه حضرت بی !ای برادر  

طلبمحال ،بوده نیست این چنین  

!دانا یا ،نه کامل ،ناقص است آن  

(161: همان)  
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 جوّ حاکم بر فضای ترغیب به عنوان یک نشانه

)ص( است. در ، نعت رسول اکرمحقیقةالحقّن لطیفه از منظومة موضوع چهارمی

)ص( اشاره کرده و از بداللطیف، به واقعة معراج پیامبراین بخش، خواجه ع

امتیازی قطعی نسبت به همة جهانیان و  )ص(نجایی که معراج جسمانی ایشانآ

دمّة این مق ویژه انبیا و اولیای الهی است، به همین سبب، خواجه عبداللطیف دربه

پایه و به دور از )ص( را برای مخاطب خود با لحنی همبخش، شایستگی پیامبر

خواهد است و از شاگرد خود میادّعای برتری در علم و فضل، تبیین نموده 

 )ص( معطوف نماید:ود را تنها به اخلاق حسنة پیامبرتوجّه خ
 ؛آن است ،که قرب حقّ !قرب او جو

 !انکافر د ،ش گرفتکه ترکَآن

 

آن است ،که قرب !باش قرین او   

!ش قربانشوَ ،کافر ار نیستی  

(52 :1055چشتی )  

)ص( را بر دیگر امل استحقاق و فضیلت پیامبر اکرمع ترینعبداللطیف، مهم

)ص( از بدو خلقت، از داند. طبیعت ایشانقات مادّی میمردم، وارستگی از تعلّ

 : بود دهآتش حرص و خشم و یا باد تکبّر، پیراسته ش
 خاک ،من است غالبؤدر تن م

 آب ،در تن اولیاست غالب

 باد ،در تن مصطفاست غالب

 

شده پاک ،تنش از گرد ما و من   

!دریاب ـ خدای را ـ آنچه گفتم  

!یاد ،یاد بادت از من ،این سخن  

(56)همان:   

شود که در فرازهای پایانی این بخش تر میگاه روشننشانداری این نکته، آن

نماید و در همانند سر آعاز آن، عبداللطیف، خود را متوسّل به روح ایشان می نیز

های )ص( بارقهادب و متانت، از روح پیامبر اکرمفضایی فرودست و سرشار از 

 کند:معنوی و عنایات روحانی طلب می
 !علیکالسلام !اللهیا نبی

 ،شب و روز ،دارم از شوق روی تو

!طال شوقی الیک ،بالله ثمّ   

!سوزجان ةو گری آه سردیّ  
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 ؛رمدیدگان با خون ز ،روز و شب

 ،جان درون تنم، وصال تویب

 

د کارماین بوَ ،در فراق تو  

 شد اسیر فراق و محنت و غم

(51: 1055)چشتی   

خواجه عبداللطیف در متن نسخه، ضمن التزام به جایگاه فرودست و خاکسار 

به وجوب و امر و نهی نسبت به  خود نسبت به خداوند تبارک و تعالی که حکم

گاه که قصد دارد شاگرد یا مخاطب خود را به امور از اختیارات قطعی اوست، آن

داری ترغیب نماید، بر سیاق همین آیه، شاگرد خود را تشویق و اندرز روزه

بودن لحن آیه، دهد که حتیّ با تکیه بر وجوبینماید و هرگز به خود اجازه نمیمی

چنان حضور بیان امری در مواجهه با شاگرد، استفاده نماید و گویا، آنخود نیز از 

یابد که از خداوند و اشراف او را بر اعمال و افکار خود نزدیک و مسلّط می

 احتمال نا خشنودی وی نیز بیمناک است:
 !روزه تنها نه روزه است به تو

 ؛آمده با نماز و تسبیح است

 !چه مبارک مه است ای آگاه

 قرآننزول شد  ،هاین مَ هم در

 

:چند نعمت است با او ،بین که این   

؛ت تراویح استهم به او سنّ   

اللهروزه گشت فرض ،که در او  

!تلاوت آن ،بکن از جان و دل  

(101 :)همان  

کند تا زیرکانه، گوشزد نماید سپس، شواهدی از طبیعت پیرامون خود ذکر می

بنای قیاس و استدلال خود قرار دهد و های پیشین را مکه حتیّ لازم نیست امتّ

 طبیعت پیرامون نیز الگویی مناسب و در دسترس است:
 :نظر کن سوی جماد و نبات

 ،آب ةبه غیر قطر !ای برادر

 ؛کنند افطار ،آب هم گر رسد

 !هان یکی سوی وحشیان بنگر

 ؛وحشیند مدام ،صایم الدهر

 

!چه سان همه اوقات ،صایمند او   

!و دریابنک ؛نیست افطارشان  

.صایمند لیل و نهار ،شانورنه  

اگر توراست نظر !ای برادر  

روی طعام ،نبینند گاهمی  

(110: همان)  
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 نتیجه

اندیشی در مفهوم ترغیب و عناصر آن، در نسخة خطیّ پس از بازنگری و ژرف

 اثر عبداللطیف چشتی نتایج زیر به دست آمد: الحقّحقیقة

د بر جذابیتّ و غنای تعلیمی متون ادبی ـ و توانـ ترغیب، عاملی است که می

های عرفانی ـ بیفزاید. زبان در متون عرفانی در بردارندة ویژه منظومهبه

رهنمودهایی عینی و عملی به منظور تأثیرگذاری هر چه بیشتر بر مخاطب است. 

های مختلف ها و تجربیات خود از امکانات زبانی به گونهعرفا در انتقال اندیشه

های گوناگون اند در بیداری ذهن خفتة مخاطب از شیوهه برده و کوشیدهبهر

 ترغیب و انگیزش بهره ببرند.

: جوّ توان در پنج محور عقلانی و استدلالی، بررسی نمودـ ترغیب را می

، عناصر الحقّحقیقةترغیب، محرکّ، مخاطب، پاداش، و محتوای ترغیب. در متن 

ی استادانه از جانب شاعر، شناسایی و اعمال ای نامحسوس ولترغیب به گونه

 است. شده

بین محرّک و مخاطب است؛ در این متن در  جوّ حاکم بر ترغیب، نوع رابطة

پایه و یا تداعی یکی از این سه گونه، واقعیت خارجی، فرادست، فرودست، هم

و مانند بسیاری دیگر از متون اخلاقی  حقیقةالحقّنمود یافته است. در منظومة 

طلب است و به دنبال جذب منافع ینده( بیشتر مصلحتک )سراعرفانی، محرّ

روست: شخصی خود نیست. عبدالطیف در این منظومه با سه نوع مخاطب روبه

الذهن که در برخورد با هریک از شیوة راغب، منکر و عنود، خنثی یا خالی

مخاطب را به  در نقش محرکّ و مبلغّ،کند. او گاهی ترغیبی خاصی استفاده می

خواند و گاهی به عنوان رهبر و مرشد پا به پای شاگرد سوی جایگاه خود فرامی

پیماید. بدین ترتیب پاداش در این و مخاطب خود راه وصول به هدف را می
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نشده و گاهی تحقیقی، گاهی تبلیغی و گاهی ناشناخته و تجربه  منظومه

که عمدتاً به صورت رمزگونه ناپذیر است مانند حالات و تجارب عرفانی وصف

 بیان شده است. 

های متنوّع هر یک از عناصر در این متن تعلیمی و عرفانی، کاربست -

ها از آنسازی هر کدام بنابراین، برجسته ترغیب، در تداعی معانی، دخیل است.

 . شودوارد می «بودننشانه»در متن، به ساحت 

 

 کتابنامه

 .قرآن کریم
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